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جـون   كشـيد، كتـي   شه دست به صورتم مـي بي جون بود كه مثل همي صداي بي

پنجره را كه باز كرد خنكي هوا صـورتم رو   ؟خواي بيدار شي دختركم صبح شده نمي
بوسيد و گفت كتـايون جـان بـازم     وبي پيشونيم كرد چشم كه باز كردم بي نوازش مي
بلند شو امروز اولين سالگرد آقاجونته بلند شو كه امشب كلـي مهمـون    ؟گريه كردي

و دسـتاي   كـه صـداي گـرم آقـاجونم     دوباره خاطرات برام زنـده شـد يكسـالِ    .داريم
بي خانم به كتايون بگو كار  بي ؛صداي محبوبه از طبقه پايين ميومد .مهربونش نيستن

از روزي كه آقـاجون فـوت كـرده بـود حكومـت       .گرفت داريم بجنبه ازش حرصم مي
كـرد انگـار    ن رفتار ميمحبوبه شروع شده بود، اخلاقش خيلي عوض شده بود همچي

روز خـوش بـه مـن نشـون      محبوبهبي نبود  بي هاگ !هست و نيست آقاجونه كه مالك
كرد، از تـرس   بي جون بعضي وقتا پراشو قيچي مي ميومد كه بي مولي خوش ؛داد نمي
بـي و عمـو    كرد به من حرفي بزنه، تو اين دنيا فقط بـي  نمي جرئتبي هم كه شده  بي

  دن.صادق برام مونده بو
حامله شده بود اومده بود كـه كمـك    مادرموقتي كه  .عمه مادرم بود ،بي جون بي

اي كه مادرم موقع بـارداري از دسـت داده بـود     حال مادرم باشه چون بعد از سه بچه
 .دكتر قدغن كرده بود كه حامله بشه ولي اونم مثل همه دوست داشت كه مادر بشـه 

اين شد  ؛خونه تا از مادرم بيشتر مراقبت كنه ردآوبي رو  وقتي منو حامله بود پدرم بي
دو ساعت بعد از به دنيا اومدن مـن مـادرم بـراي     .بي براي هميشه موندگار شد كه بي

پـنج سـال از    .ام بي شد جاي مادر نداشـته  و بي هميشه چشماي قشنگش را باز نكرد
كنـه،   مـي  پدرم با محبوبـه ازدواج  ،گذشت كه به توصيه قوم و خويش فوت مادرم مي

يومـد آقـاجون منـو نـاز و نـوازش كنـه تـا         ، خوشش هم نميشد ميدار ن محبوبه بچه



 آواي نفس           6

 

 نميتونـه كني فردا  گفت حاج مهدي اين دخترو لوس مي كرد مي آقاجون منو بغل مي
 .كـرد  غرهّ منو از آقـاجون دور مـي   كم لوسش كن و با چشم ،ايستهروي پاي خودش بِ

بي تونستم دوران  با كمك بي .گرفتم ه فاصله ميكم كه بزرگ شدم بيشتر از محبوب كم
فـوراً   ؛اين شد كه شانزده سالگي ديپلم گـرفتم  ؛ابتدايي و راهنمايي رو جهشي بخونم

 .دانشگاه قبول شدم و چهار سال بـا بهتـرين نمـرات دانشـگاه رو بـه پايـان رسـوندم       
ا به بيمارستان اش افتاد ت كارشناسيم كه تموم شد آقاجونم بر اثر ايست قلبي تو حجره

خوابيـدم تـو    يكسال كه هر شب با چشمان گريان مي .رسونده بودنش تموم كرده بود
اي كه به ابروهاش  محبوبه بود كه با گره ؛مرور خاطراتم بود كه در اتاقم بشدت باز شد

بـه   .پاشـو كـه كـار داريـم     ؛تونيم تا ظهر معطل تو باشيم انداخته بود گفت پاشو نمي
رفتم طبقه پايين  .پاهام تحمل سنگيني بدنم رو نداشت ؛ايين اومدمسختي از تختم پ

  بي صبحونه رو برام آماده كرده بود. بي
گفت: بخور كه جون بگيري، دهنم بد مزه بود به زور يه لقمه نون پنيـر خـوردم،   

بي با يك ليوان شير نشست روبروم گفت: عزيزكم يكسال كه خودتو از بين بـردي   بي
خوره يه كاري كن اون  حوال كه تو داري آقاجونت بيشتر برات غصه ميبا اين حال و ا

خدا بيامرز اونجا راحت بخوابه، ليوان شير كه برداشتم صداي خنده كريه منصور برادر 
بـه   ؟كني محبوبه از پشت سرم اومد برگشتم نگاه كردم، گفت: خانم خانما سلام نمي

  اجبار سلام كردم.
  بي با سردي جواب داد. بي خانم سلام؛ بي گفت: بي

مهدي خدا بيامرز   آخه حاج ؟گفت: اومدم ببينم كار نداريد تو اين خونه انجام بدم
  كرد. داشت با چشماي هيزش نگاهم مي .خيلي حق به گردنم داره

خواست از خونه بندازمش بيرون، ولي از بيستم آذرماه پارسال كه آقاجونم  دلم مي
منصور بيشتر تو اين خونه پيدا شده بود. همش بـا   به رحمت خدا رفته بود سر و كلة

گفتن ولي هر چي بود احساس خوشايندي  دونم چي مي كردن نمي پچ مي محبوبه پچ
دونسـت   كشن اما خدا مي دونستم كه دارن نقشه مي مي .به اين خواهر و برادر نداشتم

رفـت، اجـازه   گ بي حسابي حال اين خواهر و برادر رو مـي  ولي بي ؛اي داشتن چه نقشه
خواست بره بـازار   از گليمشون درازتر كنند، روز آخري كه آقاجون مي وداد پاشون نمي
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جان قول بده يـه    اومد اتاقم صورتم رو بوسيد، دست كشيد رو موهام و گفت: كتايون
ديگـه اينقـدر    كـنم  ميگفت فكر  ؟گفتم چي شده آقاجون ؛چيزي بگم ناراحت نشي

حاج اتابكي ديروز تـو رو بـراي    .حت باهات صحبت كنمبزرگ شده باشي كه بتونم را
پسرش پدرام خواستگاري كرده بهش گفتم جواب قطعي رو خود كتايون بايد بده، بـا  

پدرام هموني نيست كه زنش گم شده بـود،   هبهت بهش نگاه كردم، گفتم آقاجون مگ
گشـتن  جـا رو   جا روزنامه كردن؛ همـه  گفت دخترم دو سال از اين قضيه گذشته همه

گفت بايد يه فكري به حال پدرام بكنم اين بچه  حاج اتابك مي !ولي پيدا نشد كه نشد
خواد اين شد كه به من گفت اگر اجازه بديد كتايون و پدرام همديگرو  هم زندگي مي

صحبت آقاجون كه به اينجا رسـيد   .ببينن شايد كه سرنوشت اين دو جوون يكي بشه
ببـين   وكرتو بكن يك دفعه جواب رد نده يكبار پدرامبه من نگاه كرد و گفت دخترم ف

  بوسيد. رو باهاش صحبت كن بعد جواب بده اينو گفت و صورتم
هـا پـايين رفـتم     از اتاق بيرون رفت كمي گيچ شده بود نيم ساعت بعد وقتي از پلـه 

دسـتي بـرام تكـون داد خـداحافظي كـرد و       ،بيرون مياد  بي ديدم كه از اتاق بي وآقاجون
همون رفتني شد كه ديگه برنگشت. تو اين يكسال انگار بـه انـدازه ده سـال پيـر      ؛رفت

. كار هر شبم شده بود گريه كردن كه چرا من اينقدر بدشانسم نـه خـواهري،   مشده بود
بي هسـت. صـداي منصـور     كردم بي نه برادري، نه پدر و مادري ولي باز خدا رو شكر مي

از سر ميز بلند شدم رفتم  !گيري نم تحويل نميخا گفت كتايون ،كه اومد به خودم اومدم
هـايي   ها تو سالن چيده شده بود. تـاج گـل   بطرف سالن به دستور محبوبه ميز و صندلي

فروشـي   و يـاد گـل  كه از طرف كسبه بازار از در حياط تا سالن چيـده شـده بـود؛ آدم ـ   
 سـالن شـد  آقا اتابك اومد دنبـالمون وقتـي داخـل      ساعت يازده بود كه حاج .مينداخت

سري بـه علامـت مثبـت تكـون دادم و مـانتو       ؟اي بريم بهشت زهرا گفت: دخترم آماده
طلبكارانه گفت: پس كي  ؟بي هم آماده شده بود، گفت: محبوبه نمياي بريم پوشيدم، بي

چـپ   بـي چـپ   وقتـي بـي   !همه كه پي گردششون ميـرن  ؟خواد كارها رو انجام بده مي
خانم شما هم بيايد بريم چند  محبوبه :اتابك گفتحاج  .نگاهش كرد ديگه چيزي نگفت

قري  .غذا هم كه از بيرون مياد ديگه كاري نداريم نيم كه به كارها رسيدگي كنآوردنفر 
  آقا آدم كه خونه زندگيشو دست غريبه نميده.  نه حاج :به سر و گردنش داد و گفت
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 .م؛ گفـتم بـريم  گفت: چه عرض كنم و رو به من كرد و گفت: پس ما بري آقا  حاج
سر خاك آقاجون كه رسيديم تاج گل بزرگي گذاشته بودن، نزديكتر كه رفتيم پـدرام  

 ،قبـر سـلامي كـرد كـه جوابشـو دادم      وقتي رسيديم سـر  .پشت تاج گل ايستاده بود
صدا زدم خودمـو انـداختم روي    ونشستم كنار قبر آقاجون وقتي با صداي بلند آقاجون

اين قدر گريه كردم كه حـاج اتابـك    .تنگيام گفتم دلاز  و سنگ قبرش و گريه كردم
دخترك هـلاك شـد از بـس     ؛بلند كن بريم وجان  بي بسه ديگه پاشو كتايون گفت: بي
  .گريه كرد

گفت: كتـايون جـان بلنـد    كرد  در حالي كه بلندم مي گرفت و دستامبي آروم  بي 
پدرام هـم كنـار قبـر     .كني آقاجونت هم ناراحت ميشه هايي كه تو مي شو با اين گريه

  آقاجون ايستاده بود و سرش پايين بود.
مـن هـم ميـرم دنبـال      ،ببر وجان  خانم و كتايون بي گفت: پدرام بابا، تو بي آقا  حاج

پـدرام   .اگر كاري بود انجام بده تا من برگردم ؛مادرت همونجا خونه حاج مهدي بمون
با  .ز ما خداحافظي كرد و رفتا آقا  حاجهم انگار منتظر اين حرف بود چشمي گفت و 

بي، ديدم پدرام تو آينه به من نگاه  سرمو گذاشتم روي شونه بي ؛بي پشت نشستيم بي
كنه چشمامو بستم انگار تمام وجودم سنگين شـده بـود هـر بـار كـه چشـم بـاز         مي
كـه   نكشـيد دوباره چشمامو بستم طولي  ؛كنه ديدم پدرام به من نگاه مي كردم مي مي
به سـختي راه ميومـدم وارد خونـه كـه      .جون پياده شو كه رسيديم كتي بي گفت: بي

منـو كـه ديـد لبخنـد      ؛كشـيد  سـيگار مـي   و شديم منصور گوشه سالن نشسته بـود 
سـردرد داشـتم خودمـو     ،اعتنايي از كنارش رد شـدم رفـتم اتـاقم    با بي .اي زد موزيانه

لند شو يـه دوش بگيـر   جان ب  بي اومد گفت: كتي يك ربع بعد بي .انداختم روي تختم
بي  بي، گفت جانم گفتم بي يان؛ گفتم بي بخور چيزي نمونده مهمونا بي ناهاربيا پايين 

بي قربون قد  صورتمو بوسيد و گفت: بي ،بغلم كرد .كه تو هستي كنم ميخدا رو شكر 
تـو دسـت    دسـتم  .بي بلنـد شـو بـا خـودت اينكـارو نكـن       بي و بالات بشه همه كسِ

دونـم   مـي  ؛اذيت نكـن  ونقدر خودتايدوست داري  وبي بي هگفت: اگ و مهربونش گرفت
رنجـه بـا    خيلي سخته ولي آدميزاد از گل نـازكتره از سـنگ سـختر، بـه حرفـي مـي      

بـي   شاي خوشگلت بره بيتر ميشه قربون اون چِ ها از سنگ سخت مشكلات و سختي
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  بخور. ناهاربلند شو يه دوش بگير بيا پايين 
بي كه نگاه كردم ديدم با گوشه روسـريش   بلند شدم به بيچشمي گفتم و از جام 

 .؛ گفت: زود باش دير ميشهكنم ميكنه وقتي ديد دارم نگاش  اشك چشماشو پاك مي
 .دادن يكي از راه رسيدن و همه به مـن سـر سـلامتي مـي     غروب كه شد مهمونا يكي

بـراي آقـاجون    آقا  حاجوالانصاف  بي كنار من ايستاده بودن و الحق اتابك و بي آقا  حاج
سنگ تمام گذاشت از مداحي، سخنراني و شام همه و همه خيلي آبرومندانـه برگـزار   
شد. همة همكاراي آقاجون اومده بودن، موقع تمام شدن مراسم هر كدوم با مهربـوني  

و ازم خواستن هر زماني كه به مشـكلي برخـورد كـردم     دادن خاصي منو دلداري مي
شون تشكر كردم، ساعت ده بود كه تقريبـاً   م منم از همهها حساب كن روي كمك اون
گفت: كتايون جان من دو روز ديگه ميـام   اتابك موقع رفتن آقا  حاج .همه رفته بودن

. طفلـي  دو بعد خداحافظي كردن و رفتن آقا  حاجباهات كار دارم دخترم، گفتم چشم 
كم  جان تو هم برو كم  بي كه از خستگي و پا درد روي مبل نشسته بود گفت: كتي بي

 .بخواب من فعلاً نشستم تا خدمتكارا به كارها سر و سـامان بـِدن مـن اينجـا هسـتم     
ها ايستاده بود گفت:  به طرف اتاقم به راه افتادم منصور كه كنار پله و صورتشو بوسيدم
وقتـي رو تختخـواب دراز    .جواب ندادم و خانم، نگاهي تند بهش كردم شب بخير كتي

 ؟خواد تو اين خونه جولون بـده  كردم كه اين منصور تا كي مي ين فكر ميكشيدم به ا
گيره  توي خواب ديدم آقاجون كنار حوض حياط نشسته وضو مي .با اين فكر خوابيدم

از خوشحالي به طرفش دويدم منو كه ديد اخم كرد و گفت: بابا از خودت غافل شدي 
از آب حوض يك مشت برداشـت   .يه ذره به فكر خودت باش ؟نقدر لاغر شدييچرا ا

بـي كنـار    به اطرافم نگاه كردم ديدم بـي  .به طرفم پاشيد و خنديد كه از خواب پريدم
صبح كـه   .بي رو كه ديدم با خيال راحت خوابيدم خوابم جا انداخته خوابيده، بي تخت

بي كنار من  بي تو اتاقم نيست فكر كردم خواب ديدم بي از خواب بيدار شدم ديدم بي
سلام  ؟بي قربونت خوب خوابيدي بي داخل شد. گفت: بي بي و يده بود در باز شدخواب

گفـت: نـه    ؟بي جون ديشب پيش من خوابيده بودي يا خواب ديـدم  كردم و گفتم بي
سـفيد   خواستم برم اتاق خودم بخوابم ديدم اين منصـور چشـم   مادر خواب نديدي مي

بـي خوابمـو    بـراي بـي   .پيش تو بخوابم هكنه دلم لرزيد ديدم بهتر ر تو رو نگاه ميروبِبِ
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جان آقاجونت هم نگران توست پس كاري نكن كـه   بيني مادر تعريف كردم گفت: مي
  بلند شد صورتمو بوسيد و گفت بريم صبحونه بخوريم. .اونم تو اون دنيا عذاب بكشه

خوام باهـات   دو روز بعد حاج اتابك زنگ زد و گفت: كتايون جان ميام دنبالت مي
بـي گفـت: بـا     اومـد در خونـه بـه بـي     آقا  حاجصبح بود كه  11ساعت  .كنم صحبت
بـرم   خوام با كتايون صحبت كنم اگر اشكال نداره يكساعتي با خودم مي تون مي اجازه

  گردونم. بعدش برمي
بي گفت: حاجي اجازة ما هم دست شماست. اگر كتايون راضي شده بياد مـن   بي

  از خونه بيرون رفتيم. حاج آقادم با حرفي ندارم يك ربع بعد لباس پوشي
 حاج آقامنو كه ديد گفت: اوغور بخير،  ،ايستاده بود حاج آقامنصور كنار ماشين 

مـن   حـاج آقـا  گفـت:   .گفت: دل دخترم گرفته بود؛ اومدم با خودم ببرمش بيـرون 
بكـنم، كتـايون خـانم لـب تـر كنـه خـودم دربسـت در          وتونستم اينكـار  خودم مي
گفت: شما اجـالتن در خـدمت همشـيره باشـيد كـه دنبـالتون        احاج آق .خدمتشم

زديم زيـر   حاج آقامنصور تا اينو شنيد بدو بدو به طرف در رفت كه من و  .گرده مي
، گفـت:  حاج آقـا  .خنده، توي راه حاج اتابك از هر در صحبت كرد تا رسيديم خونه

تر با هم صـحبت   باشه كه راحتآوردمت اينجا خواستم كسي ن هكتايون بابا جان اگ
دخترم من چند روز قبل از فوت آقاجونت تـو رو بـراي پـدرام خواسـتگاري      كنيم.
مـنم گذاشـتم    ؛آقاجونت رضايت تو رو شرط دونست كه اجل مهلتش نـداد  ؛كردم

سال اون مرحوم تموم بشه كه خودم باهات صحبت كنم. دختر گلم شايد وضـعيت  
كسال زنش يك دفعه غيبش زد بـه هـر   بدوني كه يك ازدواج داشته بعد از ي پدرام

كجا كه فكر كني رفتيم تو روزنامه آگهي كرديم ولي انگـار اصـلاً اينطـور شخصـي     
وجود نداشته چند مدت اداره آگاهي، نيروي انتظامي پيگير بودن كه اصـلاً چيـزي   
نشد امسال ديگه شده سه سال خواستم نظرت رو بـدونم، عزيـز دلـم اگـر جوابـت      

شم چون در درجة اول رضـايت تـو شـرطه ولـي      لاً ناراحت نميمنفي هم باشه اص
خـوام خـوب    گيـريم مـي   بكن من آخر هفته ازت جواب مـي رو دخترم اول فكرات 

چـرا   حـاج آقـا  گفت:  بود كهحاج خانم  ؛چشمي گفتم كه در باز شد .بكني فكرات
  با حاج خانم ديده بوسي كرديم.؟ بعد نگفتي مهموني به اين عزيزي اينجاست


